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خانهء  توی  می دانست  هم  اول  از  بردیا 
ظاهرش  شاید  هست.  خبرهایی  جدیدشان 
طوری بود که هيچ کس به هيچ چيز شک نمی کرد، 
اما بردیا از همان اول فهميده بود این خانه یک 
خانهء معمولی نيست؛ چون آدم هایی معمولی در 
آن زندگی نمی کردند. بردیا می دانست پيرزنی 
عادی  می کند،  زندگی  آن ها  کناری  واحد  در  که 
آلبرت،  گم شدن  حتی  بود.  جادوگر  نيست. 

»همستر« محبوب بردیا، هم کار او بود.
این طور  او  دربارهء   نباید  بود  گفته  مامان  البته 
مهربان  پيرزنی  او  بود  گفته  مامان  بزند.  حرف 
است و به کسی کاری ندارد. دربارهء  آلبرت هم 
معتقد بود که حتماً همستر وقتی در باز بوده، از خانه 
برمی گردد.  خودش  احتمالًا  و  است  رفته  بيرون 
هيچ  بزرگ ترها  با  بحث کردن  وقت ها  این جور 
حواسش  خوب  بردیا  بنابراین  ندارد!  فایده ای 
آسانسور  در  را  پيرزن  وقتی  که  بود  کرده  جمع  را 
ندهد.  را  جوابش  هم  کلمه  یک  حتی  می بيند، 
تا  می کرد  شروع  را  جست وجو  باید  زود  خيلی  او 

آلبرت را پيدا کند.
که:  دارد  وجود  نانوشته  قانون  این  انگار  اما 
بماند،  دور  خطر  از  می کند  تلاش  آدم  »هرچه 
همان  از  همه چيز  و  می افتد!«  آن  دل  در  بيشتر 
روزی شروع شد که بردیا کليد نداشت و پشت در 
خانه ماند. بعد هم به سفارش مامان مجبور شد 
به خانهء  همسایه برود و تا عصر آنجا بماند. اما ماجرا 
از آن چيزی که بردیا فکر می کرد، فراتر بود. انگار 
داشت.  فرق  آدم ها  همهء   با  که  نبود  پيرزن  فقط 

بردیا هم با دیگران فرق داشت!
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سرزمين  در  جذاب  ماجراجویی  یک  داستان  گولاخ ها«  و  »بردیا  سه گانهء 
همستر  عاشق  و  می کنند  زندگی  ما  زمين  زیر  که  همان هایی  گولاخ هاست؛ 
همه  که  دارند  وجود  عجيبی  حيوانات  سرزمين  این  در  هستند.  کباب شده 
کوهستان های  و  همهءراه ها  از  و  آن ها  همهء  از  باید  بردیا  و  خطرناک اند 

صعب العبور بگذرد تا  به   آلبرت برسد   و   او   را نجات بدهد.
نکتهء مهم دربارهء  کتاب »بردیا و گولاخ ها« این است که بردیا، شخصيت 
مسخره  مدرسه  در  را  او  دوستانش  دارد.  زبان  لکنت  داستان،  نوجوان 
تنهایی  در  بيشتر  و  بزند  حرف  کمتر  می کوشد  بردیا  همين  برای  و  می کنند 
خودش کتاب بخواند. اما وقتی به دنيای زیر زمين سفر می کند تا علاوه بر 
آلبرت، کتاب ها را هم از نابودی نجات بدهد، با اسب گولاخستانی آشنا 
می شود؛ اسبی که نه تنها بردیا را به خاطر لکنتش مسخره نمی کند، بلکه فکر 
می کند این مدل حرف زدن خيلی بامزه است. این اتفاق نشان می دهد 

سرزمين کتاب و خيال تا چه حد می تواند تکيه گاه  و  پناه  باشد.
گه گاه  آن  فضای  اما  است،  هيجان انگيز  اگرچه  گولاخ ها  و  بردیا  داستان 
که  بخوانيد  کتابی  می خواهيد  اگر  پس  می شود.  نزدیک  طنز  فضای  به 
است.  خوبی  انتخاب  سه گانه  این  باشد،  خنده دار  هم  و  هيجان انگيز  هم 
دیگر معطل چه هستيد؟! برای نجات آلبرت و کتاب ها با بردیا، شاهزادهء  

شنل تَشتَکی، همراه شوید!
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